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  ٢٠١٩ اکتوبر ٣٠

  

 یلموک زدان پناهياريط
  

 خيتار  در افسانه و"ه سريقصر ماھ" ۀ کوتاه برواقعیشرح

  

ب يص وعجايخصا" ۀن شد ه ، درباري تدوی ، که در قرن ھفتم ھجر"خ طبرستان ي تار" ی فصل ھاۀلاز جم

 یمانند سر ماھ("ه سريماھ"داستان   از چند افسانه را در بر دارد ، از آن جمله،ی است که مجموعه ا"طبرستان 

măhi Ə sar (ت آمده در آن به نظرقابل توجه سی ھایژگي که بنا به داشتن و١ست.  

عُقد سحر و "لف کتاب ، افسانه را از کتاب ؤ خود را دارا ست ، مۀژيت است که فرم وين حکايان اينخست ، سبک ب

 ی نگاشته، بر گرفت که به لغت تازی که آن را در قرن پنجم ھجریزداديامام ابوالحسن بن محمد " از "قلائد دُر 
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 بر سر او یچ موي کوچک و ھی ، سری گفتند"ه سريماھ"ا  بود اوریپادشاھ"ن که ي به ا″٢] ه بود[ف کردي تالیشق

  ٣". د يده ، سر او نتوانست ديچ آفريچنان که ھ. ده داشت يچيدستار بر سر پ) شهيھم(تابستان و زمستان ابدا . نبود 

 ۀست در کدام دوري، معلوم نیق اولي و به طر گنجدید زمان نمي ست که در قیشاھپاد ۀبه ظاھر ، افسانه در بار

حسن "مثلا . د برجسته تر از اسمش باشد آغاز شد ي که بایست ، دوم آن که ، نه با نام بلکه با صفتي زی میخيتار

 بود و ی ماھۀه کليرا سرش کوچک ، شبي ندارد ، زی ست که سرش با تنه اش ھمخوانیبلکه پادشاھ. ست ي ن"کچل

ا ي سرش آن را با عمامه ی پنھان داشت کوچکیر برايز که ناگ" زدی خواند و دل مینم"کل تنومند او ي باھاحتمالاً 

  .  داشتید انظار پنھان نگه ميدستار، از د

 بن فرخ یئ با"ند که مجوس بود نام اوي گوی میبعض.  بود نام او شمعون بن خدا داد یجھود":د ي افزایدر ادامه م

 ی نام"شمعون" حدس زد آن است که یان توان به لحاظ نامگی که میخي تارۀ ، دورین دونامبرداري در ا٤."ن يآذ

لاد مقارن با يش از مي پۀن سديدرآخر"امبر که يعقوب پيز نام پسر يان است و نيليئ اسرای باستانی و از نام ھایعبر

ن افزوده يشمعون زنده بود، با ا) امبراستيعقوب پيلاد که زمان در گذشت ي قبل از م١١ تا ١٦(ن مصر ي نویپادشاھ

 در یقيخ دقي نام مزبور در مازندران متداول شد تارین که از چه زمانيا.  ست یراني موصوف، ایگکه نام خانواد

ھود يضمن آن که حضور قوم ). لاديش از مي پۀن سديآخر (یخيتار ۀخ و چه در دوريش از تاريست چه پيدست ن

 ۀژه در دوري ھا به وی مادۀاز دور یعني یخي تارۀالبته ممکن است در دور. امد يده نيدرعصر باستان مازندران به د

 مذھب ی ذکر کرد که دارایر عبريگر او را غيلف نام دؤگر آن که مي دۀنکت. ن اتفاق افتاده باشد يان ايساسان

 دانسته اند که منطقه یني چی را ، در فرھنگ ھا واژه ایئ با" ني بن فرخ آذیئبا بود نام او مجوس" ست یزرتشت

حون در عھد کھن که در ي رود سی در بخش سفلایله اين نام قبين ست و ھم چني چی ھا از شھرستانینگچي در نیا

 از ترکمن ھا یفه اين اضافه که نام طايج است با ايان ترکمان ھا راي م"پدر بزرگ" ی به معنا"یآتا با"ب با يترک

  .  داشتندیئ سکایتبار در دھستان باز مانده از قوم داھه ھا که یئن نام روستاي شود و ھم چنیمحسوب م زين

 ۀن زرتشت است که زاد روزش را از ھزاريروان دي، روشن ست که منسوب به پی آوازه داشتن به مجوسۀدربار

 ٥"سنا ي مزد ۀدانشنام"فرخ در.  است "نيفرخ آذ" او ینام خانوادگ.  زنند یلاد حدس ميش از مي اول پۀدوم تا ھزار

 توان در نظر گرفت، نخست آن که اسم ین گزارش دو گمان را ميا اب. ن اوستا ست ي از شارحیمنسوب به فرد

ن اوستا ي از نسل شارحید بتوان احتمال داد وي ، شاینيئدوم آن که به لحاظ آ.  باشد یک نام انتسابي تواند یمزبور م

 رسم و یمعنان به يدر آن صورت امکان پسوند آذ.  تداوم داشته استی وۀن سنت تا دورين ظن که ايبوده با درک ا

 دارد یه سر، دونسبت نامين تا کنون فرد مزبوربا صفت ماھيبنا برا.  نام فرخ قانع کننده خواھد بود ین، در انتھايئآ

 ی باستان با تبارۀامبر، مربوط به دوريعقوب پي از پسران یکي و ازجمله اسم ی ست عبری به نام شمعون که نامیکي

 یله ايا قبيفه ي رد و نشانش به نام طای که از نظر قومی مذھب زرتشتی داراینيئ به لحاظ آیگريد  ویانه ايخاورم

  .  ست ی مرکزیايدر آس

  :سدي نوی مادرش مۀد منتھا در باري گویلف در ادامه از پدرش نمؤم

 محتاله ۀ در مورد دو واژ٦." که در زمانه مثل او نبود ی اساحره ۀد ، محتاليخورش) دختر( داشت روز بنت یمادر"

د که به لحاظ روان ي دید ھنري محتاله را بایبندگيله گر و جادو گر آمده است منتھا فريح: و ساحره اگر چه در معنا

 داد، آن یرو نفوذ کلام خود قرار ميثن را تحت تأ ذھن مخاطبان خود را داشته و آنایريار گي قدرت در اختیشناس

 ست که یفات و مقرراتياعمال ، آداب و تشر "ن کهيلند به ا قائی آن مقامی، که در دانش برایجادوگر ۀويھم به ش

عت يرومندتر از طبي و نیعيطبال و نا مشھود و ماوریک جھان سريمان به وجود ي اۀيھدف آن ھا ، آن است که بر پا
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 .رات مطلوب به وجود آورد ييا جادو پرست تغيل جادوگر ي طبق میر کند و در جھان واقعيثت تأيمشھود ، در واقع

 یم ميد تقسيا مفيد و يا سفي یا تدافعي "یريشگيجادو پ"ا مضر، و ياه يا سي "یجادو تعرض" جادو به یاز نظر علم

جادو … ست يگري ، حفظ خود در قبال دی و ھدف از جادو تدافعیگريان زدن به دي ، زیشود ھدف از جادو تعرض

 رمل، ء، اعداد ، علم حروف و نقاط ، علم اسماعلم اسُطرلاب و نجوم ، علم: م شده مانندي تنظیبه صورت علوم

م ير خواب، علم طلسم و به کاربردن اوراد، اذکار، ترسير و تعبيتط ، تفال،یماشناسي ، سینيا ، کف بيميا و کيميس

کار جادو و جادوگران است که … ه، رقص ھا، توسل به بانگ ھا يب، پناه بردن به ادوير غرياشکال و تصاو

ن ي ایکه دارا[اه پوست ي، جادو گران سرخ پوست و سیان ھندي ، جوکی، شمنان مغولیرانيان ا، مغیکاھنان مصر

عت وارد يطب تواند با آن جھان ماورالی انسان م. ست یبي مقھور جھان غینيکه جھان ع] مقام بودند، باورداشتند 

در دوران [علم . ع داشت ي نفوذ وسی و بابلی، ھندیراني ای کھن جادوۀران از دوريدرا…  شود ی سرۀمراود

 " ٧خته بوديسخت با جادو آم) ی و پزشکیستاره شناس( ھا ی ھا و ساسانی ھا، پارتی ھا، ھخامنشیماد] یامپراتور

ا ي ی و ساحریبندگي که نوع فریئاز آن جا. ار گسترده است ي بسیر فھرست بالا از جادو و جادوگريح و تفسيتشر

ن ي گفت ، با ای آن سخنۀ توان در باری در افسانه نشده نمیه آمده ، ذکريما با ن"ه سريماھ" مادر یتخصص ساحر

 بلند ی مقامیه سر، داراي بخشد که مادر ماھین برداشت را قوت ميست که تصورايھمه نوع جمله در کتاب به گونه ا

 گرفت و ی سر زبان ھاجا تا آن جا که سده ھا ھمزاد با افسانه بر"در زمانه مثل او نبود" بوده که یدر دانش جادوگر

  .  ماندیباق

 در خور زمان خود بوده که تا قرن یه سر صاحب دانشي توان مکث کرد که مادر ماھین نکته مي این رويبنا برا

 محتاله را علاوه ۀگرواژي دیاز سو. زد  ی میر زمان، به جادو گريرداشت که بنا به تعبي فراگی آوازه ایپنجم ھجر

  : که به قول حافظبنده، مکارهيبر زن فر

  ٨"  رود یند و محتاله مي نشیمکاره م/ ن عجوز يا که اي دنۀعشوه از ره مرو ب"

در  "عمروعاص" یرکي زۀات عاميدر ادب. ز معنا کرد ياست ورز ني سخنور و سی توان به زنی رسد میبه نظر م

 یل به شکست کرده ، مي تبدی نظامیپلوماسي دیري را با به کار گین توسط امام علي صفۀه که جنگ بردي معاوۀدور

ن نسبت را ي دوم ایالبته پس از جنگ جھان. له گر استي زبان بازو حیعني است " عمر و عاصیلي خیفلان"ند يگو

که .  باشد یرک مياست مدارو زيار زبان باز ، سي بسیعني "ل استي چرچیلي خیفلان" دھند یل ميش تر به چرچيب

  . است " ču čǝl băzچو چل باز " یحات مازندرانبرابر نھاد آن درفرھنگ اصطلا

  : آوردی افسانه مۀ در ادامیراو

  ٩ . "ندي گوی م"شه ي ویَ  آس"ن ساعت او را يست که ايشه ايا ، بي آمل به کنار دریشان به چھار فرسنگي اموضع "

ت خاص يه لحاظ داشتن موقع که بیجائ( معنا کرد " اندوهۀشيب"شه را بتوان به ي وید که آسي آین طور به نگاه ميا

 و سفر یخيرا درآثار تاريد است زي تردی باشد جا"آس"ن که ، منسوب به قوم يا) ر کننده بودي دلگ احتمالاً یائيجغراف

  :دي افزایلف در ادامه مؤم. امد يده نيبه د) آلان ھا(ن نام يش از اسلام ايژه پينامه ھا به و

لنگور و يه کيان دي خوانند ، میر ميليو/ لبريز معمور است وين ن بود که اکنوی او به دھی و سراو قصر… "

 ژرف و دروآب ی او خندقی خوانند و در حوالی م" دژیه سريماھ"م بلند و تند است که اکنون يعظ ۀرآباد پشتيش

د ھر  در آن جا افتید گذشت، اگر وحشين نرسد ، و الا به زورق نشاي به زمیار که ھر چه در درو افکنيمُطلحب بس

 دارد که یاشمالست عرصه ) محل وزش باد(ش تر فرو شود و از آن جانب که مَھب ين بيش کند به زميچه حرکت ب
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 بھتر از ی بودیر خسرھانير انجيليو/ لبريه ويست و به دي آن نرگس نید که در جھان به بويق روينرگس مفتح فا

  ١٠" . یحلوان

 ی نمانده، گفتنی از آنھا بر جای ست که اکنون نشانیئ ھای نام آبادیارا افسانه ھمان طور که آمد، دیئاي جغرافۀمنطق

 از یه به سرآن نوعي تشب آمده ، که ظاھراً "ه سريماھ"خ طبرستان، يست به رغم آن که نام افسانه در کتاب تار

ر کتاب نو دي شان نسبت به تنه شان کوچک تراست، نسبت داده شده منتھا رابۀ کلی ست که به طور کلیانيماھ

 خلافت ین ھاي سرزمیخي تاریايجغراف" خوانده که در کتاب ١١"ماھنه سر" آن را "مازندران و استر آباد "

ن يمطلع سعد" به نقل از "ني احوال جبال شروین فيالتدو" البته در کتاب ١٢ آمده "ماھانه سر" به صورت "یشرق

 یسر( ١٣ ماھانه سر" نگاشته شدهی قمری ھجر که در قرن ھشتم و نھمین از عبدالرزاق سمرقنديو مجمع بحر

 یخ طبرستان، در دو مورد با معنايف آمده در کتاب تارير شده که با توصي تعب") با مانند ماه تابانيروشن و ز

ار داشته و ي که در اختیخذأن نام را با حفظ امانت نسبت به ميار، ايرا ابن اسفندي ندارد زی آن ھمخوانیمازندران

ار سر يگر آن که ابن اسفندي را درست نوشت دی مازندرانۀز مردم آمل بوده آورده است در واقع واژش ايخود خو

مانند سر  (cikă Ə sarگرآن ي دۀنمون) یمانند سر ماھ (măhi Ə sarا پادشاه رابا درک معنا آورده ي "نيفرخ آذ"

دوم . ج استي رایکه درزبان مازندران امر را دارد مانند یئن جا نقش معناي، در ای خنثیانيواکه م) Ə(که ) اردک

با ي با دارا بودن سر زی رسد آدمید به نظر مي ، بعیئباي زند تا به زی میش تربه زشتيلف ، بؤ می وصفۀلآن که جم

  . ب ، از مردم پنھان دارد ي ست دلفری جلوه ایو تابان مانند ماه ، ھر چند کوچک که خود به نوع

م يدان ، اگر نام آورده را درست ب١٤ست  نوشته ا"لان کوريک"نو ي است که راب"لنگوري ک" ی آبادۀ در باریمورد بعد

گرآن يود.  داردیط ھم خوانيکه به ظاھر با مح.  برگردان کرد "خواريمحل مرغان ماھ" ی توان آن را به معنایم

 ی پھلوgorشرط که گور، ھمان گَرُ ن يم ، با ايم معنا کنيار آورده بخواھيلنگور را ھمان طور که ابن اسفنديکه اگر ک

 " خواریمرداب مرغان ماھ" توان آن را به ی در معنا میفي است که با تلط" گودال " ی دانسته شود به معنا١٥

  .برگردان کرد 

 ست ی بود که حالا مخروبه ایرکنونيليو/ لبر ي ویدرآباد:  کندیاد مين يچن"ه سريقصرماھ "لف در ادامه ، از ؤم

 یخندق"رامون آن يدر پ.  آوازه دارد " دژ یه سري ماھ" مانده که به یب دار باقي بلند و بزرگ شۀ تپکه به صورت

 در ی دفاعی شھرھا به عنوان سازه ای حفر خندق ھا در اطراف قلاع ، قصرھا و حتۀ در بار"…است ژرف 

ا پراز آب ي خشک یگودال ھادر واقع "د ،  ي رسی به نظر می ضروری که طبقات در آن شکل گرفته امریجامعه ا

 که به ین رسم پدافندي شده ای داشتند ساخته می بالاتریاز به سطوع دفاعياغلب در اطراف قصرھا و قلعه ھا که ن

 ی پر آب که حتین خندقين وجود چنيار کھن معمول بوده بنا بر ايند از روزگار بسي گویھم م "ر عامليآن دفاع غ

ف خاص به آن پرداخته ي از خاک در آمده بود که با توصیبه شدن قصر که به تل به رغم مخرویدر قرن ھفتم ھجر

 ی خاصیئ رونق و شکوفاین ، محل مورد نظر دارايش از اي کند که پین باور را برجسته ميش تر ، گمان ايشده ، ب

 ھفتم  داشت وتا قرنیشيت سوق الجي اھم"ه سريماھ" مھاجمان در زمان حکومت یبوده که تصرف آن از سو

آب " ی ، دارای توجھیران کنده شده بود بنا به بياعراب به ا ۀش از حمليار آن خندق که پي در زمان ابن اسفندیھجر

) ه سفت و سختيلا(١٦ " چغر لاوه ناک ۀچشم" ی به معناء مطحلب در ناظم الاطباۀواژ] شده بود ["ار يمُطحلب بس

ھر چه :  بر گردان کرده ١٨ "آب و علف"نو آن را ي، راب١٧ده  آم"آب آورده ۀچرک ، خز" یو در المنجد به معنا

 یوان وحشي اگر ح":گر ترجمان باشد ي نسبت به دی تر که به نظر برگردان درست"د شودي ناپدی به کلیفکنيدر او ب

 ست یاھي ست در مازندران گی گفتن".ش تر فرو شود يب) عمق آب(ن يش کند به زميدر آن جا افتد ھر چه حرکت ب
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 ست که داخل آب از سطح تاعمق یچکي پ" ی ست به معنایعسل ما آبست و چند نوع آن ، ي از بیکي که "لم"به نام 

 از آن ممکن یئ شود که رھایچک ھا گرفتار ميان پيفتد در مي بین آبي در چنیوانيا حي یاگر کس.  تند یخود را م

  ١٩ "ست ين

سته است به بند ي آن ، نخست ، شایائيت جغرافيسانه و موقع از محل افلفؤف مي توصی بخش انتھاۀش از اداميپ

   .وند با نکات آمده در بالاست اشاره شودي که در پی ساختن چنان قصر مستحکمیئ مطلب که علل وچرایبعد

ت از او ستوه شده ي که اھل ولای، مستبد)  تجاوزگریسرکش (ی عاتی طاغی ، جباریپادشاه بود ، ظالمه سريماھ"

ه ين شرح روشن ، سلطان ماھي بنا به ا٢٠ ". آن موضع دفن کردیر بناھايار جمع کرد و در زيال ھا بسبودند و م

 ی داشت و نه دارایت مردمي زور و زر است ، نه ماھۀين که اسُِ اساس حکومت شان بر پايسر، مانند تمام سلاط

 یئن نظام ھاي ست چنیھيک، بدينزدف دور و يل و طواي در برابر اقوام، قبایز برون مرزيمناسبات مسالمت آم

 ین حاکمان داشتن قشون نظاميات چني حۀن ، تنھا راه اداميبنابر ا.  اندی و خارجی دو دشمن داخلیشه دارايھم

 با ھر نوع جنگ ، یياروي شود که در روی گفته م" عاملدفاع" باشد که در اصطلاح به آن یقدرتمند و سفاک م

ند مانند  اگريد کيز ھست که ھر دو ملازم ير عامل ني غدفاع عامل ، دفاعدر کنار . ند کارآماده باش دائم ايز و پيست

نان و قلاع يت کاخ نشين امنيمأ حفظ جان و تیق براي عمی محکم و استوار، مرتفع و حفر خندق ھای قلعه ایئبرپا

  . است 

وند داده ، نادرست و يه پس از اسلام په سررا بي ماھیخذ خود که تدوام حوادث زندگألف مؤار ، گزارش ميابن اسفند

ش از عھد يه سر پيماھ] رايز[… به سبب آن که نا معقول بود ترجمه آن نرفت "خرافات دانسته و آورده است 

  ٢١ "عت بود يشر

ن شرح ي کند با ای اشاره میئبايف و زيار ظري بسۀلف به نکتؤن افسانه، مي ایئايت جغرافي موقعیئ باز گوۀدرادام

 ی گل ھایدارا(د يق روي دارد که نرگس مفتح فایعرصه ا)یمحل وزش باد شمال(از جانب مَھب شمال  " :که

 با داشتن چشم یف ، قصرين توصي با ا٢٢.ست ي آن نرگس نیکه در جھان به بو)  ستیرينرگس شکفته شده کم نظ

ا، با آن يبا غرش امواج در پراکند ھمراه ی دلنواز میمي نرگس شکوفا، که شمین دلگشا، با گل ھاي چنیانداز

 پر تنوع و یاز و سر فراز، باغنودني نی کوفت، در دل سلطان بی ساحل مۀنيعت سرکش ، که خود را به سيطب

.  نشست یخوش م . کردیم  را اغوایننده اي ھر بۀ بود و ذائقیري دلپذی صحنه ھاۀنندير، که آفري کم نظیسعادتمند

 تواند باشد که ی می پنھانی اجتماعیان ھايانگر طغي قدرتمند، بیامکانات دفاع مستحکم با داشتن ین ، کاخيبنابر ا

   "ت از او ستوه شده بودندي اھل ولا" شده است ء آن اکتفایان نشانه ھايدر افسانه فقط به ب

در سال " شد و یک مرکز نظاميل به ي تبدیان در قرن ھشتم ھجري مرعشۀه سر، پس از اسلام، دوريقصر ماھ

 یمورگورکانير تيه اميان مراعشه عليپناھگاه جنگجو) اريم سده بعد از مرگ ابن اسفنديک و نيش ازيب (یر ھج٧٩٤

 جنبش ۀ لازم به ذکر است که به واقع"ه سري ماھۀقلع"مور به ير تي امۀش از پرداختن به حملي پ٢٣ "بوده است 

 از جنبش سربداران یسأن ، به تيد قوام الدي سیتحت رھبر" یزش اجتماعين خيا. ان به طور گذرا اشاره شود يعلو

 یباني که داشت توانست از پشتی مبارزاتۀنھضت مزبور بنا به برنام. وست ي، به وقوع پیخ حسن جوريخراسان و ش

  .ان به طور گسترده برخوردار شود يشه وران و روستائيپ

 که بر افراشتند، یرچم عدالت خواھبا پ.  بود "لزوم مساوات در اموال" که آنان برجسته کرده بودند یشعار

ه ين تکيقدرت خرده مالک ۀي که استقرار حکومت او بر پایاب چلاويابند که بر افراسي دست یتوانستند به چنان قدرت
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 به یابين را پس از دستيد کمال الدي سیاست حکومتيان ، سيخ طبرستان و رويلف تارؤم… ره گردند يداشت ، چ

   : کندیف مين توصيقدرت چن

ً يه به ولايج امور شرعيد در عدل و انصاف به ترويس ً ي و ولای و در سارت مازندران عموما ، مردم تش خصوصا

  . ن دار و اھل صلاح بر گماشتند و به استقلال به سلطنت و حکومت مشغول گشتند يد

ن به يکست کمال الدپس از ش) نيکتاب مطلع السعد (یبه نقل از فاضل سمرقند… ن ياعتماد السلطنه در کتاب التدو

ماھانه " ۀپس از فتح قلع: ن که ي اشاره دارد به ای از مناسبات اجتماعیگري به فصل دیمورگورکانير تيدست ام

ار و تجار يس و متمولان آن دير و نفايد آنان به خوارزم از ذخاين و تبعين و عمادالديد کمال الديم شدن سي و تسل"سر

لاجرم … در آورده بودند ] ه سريماھ[ بودند، به استظھار مناعت حصار به قلعه دهيکه از اطراف بلاد و امصار رس

ر طلا و آلات زر و نقره و رخوت از کتان يد نقد ھفتصد شش بار نقره بود ، غي رسیوان اعلي که از آن به دیميغنا

اف آن را کوفته بودند پاک روفته و اطر] ه سريدژماھ[رھا بعد از آن غارت و تاراج يو غ) ني پشمۀجام(و سقرلات 

  ٢٤د تن، توده خاک ساخ

 صورت راً ي که اخی باستان شناختیافته ھاي بنا به "ه سريقصر ماھ"افته به ي نام ۀ که گذشت منطقیبنا به شرح

 در مازندران بر یراني اقوام ایره مندياقتدارو چ ۀ به دوریخي به لحاظ تار٢٥.رفته مربوط به عصر آھن است يپذ

ش ترمربوط به قوم آمارد ھا ست، ي که بی ارضۀن محدودي در ایرانير اي از اقوام غیآن اندازه که نشان گردد، تا یم

  . ست ين افسانه ني در ایا نشانيرد و 

  

  :س ير نويز

   ٨٤ح عباس اقبال ، ص يخ طبرستان ، به تصحيار ، تاريابن اسفند .١

   ٥ تا ٤خذ ص أھمان م .٢

   ٨٤خذ ص أھمان م .٣

  ھمان جا  .٤

   ٣٦٥ص  سنا،ي ، فرھنگ مزدیدرير اوشيدکتر جھانگ .٥

   ٨٤خذ ، ھمان جا، ص أھمان م .٦

   ٣٩ تا ٣٧ران ص ي در ای اجتماعی ھا و جنبش ھایني جھان بۀ ھا در باری بررسی ، برخیاحسان طبر .٧

   ١٥٣ و ١٥٢ ص ی و دکتر قاسم غنینيمحمد قزو: وان حافظ ، به اھتمام يد .٨

  خذ ، ھمان جا أھمان م .٩

  ھمان جا  .١٠

   ١٧٦ ، ص ید مازندراني وحیغلامعل: نو ، مازندران و استر آباد ، بر گردان يراب .١١

   ٢٩٥ص :  ، برگردان ی خلافت شرقین ھايلسترنج ، سرزم .١٢

   ٢٤١ن ، ص ي احوال جبال شروین فيمحمد حسن خان اعتماد السلطنه ، التدو .١٣

  ھمان جا  .١٤

  ا ، ج سومي پدیکي ، دانشنامه ویفرھنگ زبان پھلو .١٥

  ) ناظم الاطبا (یسي ، فرھنگ نفیسي اکبر نفیدکتر عل .١٦

  احياحمد س:  ، برگردان ی به فارسی ، عربیالمنجد الابجد .١٧



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  ھمان جا  .١٨

   ١٢١ لم در فرھنگ واژگان و زبان مردم شمال ، ص ۀگاه واژي، جایزدان پناه لموکيار يط .١٩

  ار ھمان جا يابن اسفند .٢٠

  خذ أ ھمان مھمان جا ، .٢١

  ھمان جا .٢٢

   ٢٣خ طبرستان ، ص ياعتماد السلطنه ، تار .٢٣

   ١٢١ شھر ، یخ شاھي ، کتاب قائم شھرقطب صنعت مازندران ، تاریزدان پناه لموکيار يط .٢٤

   ١٣٩٨، )ماھانه سر (ی از قلاع کتیثم فلاح ، گزارش باستان شناختيم .٢٥

  :منابع

   ١٣٦٦ " خاور "ده يانتشارات پد :  ، ناشریانيعباس اقبال آشت: ح يخ طبرستان ، به تصحيار ، تاريابن اسفند-١

:  احمد زاده ، ناشریمصطف: ح ين ، به تصحي احوال جبال شروین في اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، التدو-٢

   ١٣٧٣انتشارات فکر روز ، 

:  ، ناشریر آباديترا اميم: قاتيه و تعليخ طبرستان، مقدمه، تحشي اعتماد السلطنه، محمد حسن خان، تار– ٣

   ١٣٧٣ کتاب ، چاپ چھارم یايتشارات دنان

   ١٣٧١نشر مرکز ، : سنا ، ناشري مزدۀر ، دانشنامي، جھانگیدري اوش– ٤

 یانتشارات کتاب فروش:  ، ناشر ی و دکتر قاسم غنینيمحمد قزو: ن محمد ، به اھتمامي حافظ، خواجه شمس الد– ٥

  زوار 

   ١٣٦٥ ی فرھنگیانتشارات علم:  ، ناشرید مازندراني وحیمعلغلا: نو ، مازندران و استر آباد ، برگرداني راب– ٦

انتشارات حزب : ران ، ناشري در ای اجتماعی ھا و جنبش ھاینيھا در باره جھان بي بررسی، احسان، برخی طبر– ٧

   ١٣٤٨ران ، ي اۀتود

   ١٣٧٤انتشارات اسلام ، : اح ، ناشر ياحمد س: ، برگردان ی فرھنگ المنجد الابجد–٨

ل دوپرون ، ژاله آموزگار، ي ، آنکتی ، مکنزیبھرام فره وش : ی از فرھنگ ھای، مجموعه ایھنگ پھلو فر–٩

   ١ا ، ج ي پدیکي وۀدانشنام:  ، ناشر ی پارسی الفباۀير ، بر پاي ، بھرام روشن ضمیاحمد تفضل

   ١٣٧٧،  لغت نامه دھخدا ۀسسؤم:  اکبر دھخدا ، ناشریف عليدھخدا ، تال) لغت نامه( فرھنگ –١٠

   ١٣٤٣ام ي خیانتشارات کتاب فروش:  اکبر، ناشری، دکتر عل) ناظم الاطبا (یسي فرھنگ نف–١١

 یانتشارات علم: محمود عرفان، ناشر: ، بر گردانی خلافت شرقین ھاي سرزمیخي تاریايجغراف:  لسترنج-١٢

   ١٣٦٧ ، یفرھنگ

   ١٣٩٨ ، "ه سريماھ" ی از قلاع کتیثم ، گزارش باستان شناسي فلاح ، م– ١٣

:  شھر ، ناشریخ شاھي، تار) سرپرست(ار، قائم شھر قطب صنعت مازندران، ي ، طیزدان پناه لموکي – ١٤

   ١٣٩٤نشرچشمه ، 

 در فرھنگ واژگان و زبان مردم شمال ، فصل فرھنگ lam لم ۀگاه واژيار ، جاي ، طیزدان پناه لموکي – ١٥

نشر شمال " آملی کاربردیدکتر روح الله افراه ، ناشر ، دانشگاه علم : یري، به سر دب) مجموعه مقالات(تبرستان ، 

  ١٣٩٨ بھار و تابستان "داريپا

 


